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تحلیل سبک شناختی داستان ضدّجنگ پسامدرن بر محور رمان سلّخ خانۀ پنج 
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چکیده
انسان تاریخی همیشه گرفتار جنگ بوده است. متفکّران حوزۀ جنگ نظریّه های فراوانی دربارۀ چرایی این 
درگیریِ همیشگی ارائه داده اند؛ امّا انسان معاصر با گسترش نیازهای خود زمینه های بیشتری برای جنگ 
فراهم کرده است. به همین دلیل جنگ به معنای کلیّ آن به ویژه از جنبۀ دفاعی گریزناپذیر است. پژوهش 
کورت  نوشتۀ  پنج  رمان سلّاخ خانۀ  در  داستانِ جنگ  بررسیِ سبکِ  به  ناگزیر  دفاعِ  این  از  فارغ  حاضر 
پسامدرن چگونه  داستان جنگ  رمان سبک   این  «در  که  است  این  اساسی  پرسش  پرداخته است.  وَنگات 
تبلوریافته است؟». به علاوه این که «آیا داستان جنگ پسامدرن می تواند به انسان معاصر کمک کند تا با هدف 
خودداری از جنگ، گفتمان صلح محور تدارک ببیند؟» یافته های این پژوهش نشان می دهد که وَنگات با استفاده 
از برخی راه بردها و شگردهای سبک های ادبیّات پسامدرن، به ادبیّات مدرن و پیشامدرن که جنگ را تبلیغ 
و تقویت می کنند، تاخته و آن را هجو و از آن انتقادکرده، با خلقِ یک طرح داستانیِ گذشته نگر و آینده مدار، 
گفتمانی را پرورش می دهد که جنگ را پدیده ای مسخره و منحوس، امّا گریزپذیر جلوه می   دهد. برخی از 
تاریخ نگارانه،  فراداستان  از طنز در روایت عینی،  این راه بردها و اسلوب هایِ سبکی عبارت اند  مهم ترین 
عینی، و ساختار  و جهان  تخیّلی  اجِواف جهان  مألوف،  مکان  و  زمان  از  آزادی  تخیّلی،  علمی  ـ ـ  داستان 
اقتباسی. وَنگِات برای پرورش گفتمان ضدّجنگ از شیوه های دیگری مانند بینامتنیّت، زاویۀ دید چند گانه، 
و کانونی سازیِ روایتگری هم استفاده  کرده است. این گفتمان بر این اساس مبتنی است که پیشِ پاافتادگیِ 
و لودگی جنگ را برجسته  سازد تا این پدیده در نگاه خوانندگان زشت و مسخره جلوه کند؛ به گونه ای که 
به عنوان نوع انسان دون شأن خود بدانند که به جنگ دامن بزنند و درنتیجه از هیچ  تلاشی برای پیش گیری 

از وقوع آن در جامعۀ بشری فروگذارنکنند.
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مقدمّه
در نگاه کلیّ در ادبیّات ملل گوناگون، به ویژه در ادبیّات  داستانی معاصر، به مقولاتی 
مانند جنگ و دفاع فراوان پرداخته اند؛ چنان که دربارۀ جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز 
رمان هایی مانند زمین سوخته، عشق سال های جنگ  و آثار درخور دیگری منتشرشد ه 
و احمد دهقان نیز سه رمان را روانۀ بازار اندیشه نموده است؛ هرچند باتوجّه به ظرفیّت 
فوق العادۀ دفاع مقدّس ایران، این رمان ها و کتب و مجلّات و پژوهش های دانشگاهی 
مربوط به نقد آن ها هنوز کم شمارند. به ادّعای والتر هُبلین1 )2009(، در رمان های مربوط 
به جنگ جهانی دوّم «بسیاری از نویسندگان شکل ادبی رمان را برای بیان داستان های 
خود برمی گزیدند و ]بسته به حدود تعریف داستان جنگ[ بین 1500 تا 2200 رمان دربارۀ 
آن جنگ وجود دارد که اکثر آن ها در سال های 1945 تا 1958 منتشرشدند»)213(. هرچند 
هومر گفته است: «فقط خدایان می توانند داستان جنگ بگویند!»، نویسندگانی به شیوه های 
خود و از دیدگاه هایی متفاوت به این موضوع پرداخته اند. یکی از  شیوه هایی که در دورۀ 
پسامدرنیسم با آن به موضوع جنگ پرداخته اند، سبک ادبی پسامدرن در رمان است. یکی 
از رمان های موفّق در این زمینه سلّاخ خانۀ پنج نوشتۀ کورت وَنگات است. نویسندگان 
متن حاضر بر آن اند که بررسی و تحلیل سبکی این رمان خواننده را در شناسایی و 

تحلیل راه بردهای ادبیات پسامدرن مددمی رساند.
در نقد و تحلیل رمان  پسامدرن غالباً به جنبه های سبک شناسانه ازجمله خود-ارجاعی 
بودن و خودآگاه بودن روایت، کاربرد نقیضه نه برای تقلید بلکه به هدف انتقاد، سودجستن 
از زبان ساختگی، و استفاده از فنونی مانند بازی با زبان نیز پرداخته می شود. پرسش 
اساسی این پژوهش این است که «در رمان سلاخ خانۀ پنج سبک داستان جنگ پسامدرن 
باید  نیز  دیگری  پرسش  به  پرسش،  این  به  پاسخ  درضمنِ  تبلوریافته است؟»  چگونه 
پاسخ داد و آن این که «راه بردها و اسلوب هایِ سبکی و شگردهایی که نویسندۀ رمان از 
آن ها برای خلق داستانی پسامدرن و خواندنی با هدفی انسانی بهره برده است، کدام اند؟». 
به علاوه این که «آیا داستان جنگ پسامدرن می تواند به انسان معاصر کمک کند تا با هدف 
خودداری از جنگ، گفتمان صلح محور تدارک ببیند؟»؛ لذا پژوهش حاضر به منظور آشنایی 
بیشتر خوانندگان با سبک شناسی این گونۀ ادبی و نقش برجستۀ ادبیّات در بازنمایی و 
تحلیل و تفسیر جنگ به توصیف و تحلیل سبک شناختی داستان  جنگ در رمان مزبور و 

1. Walter Holbling
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عمدتاً از نگاه خود ونگات، و تا اندازه ای نیز از نگاه باختین پرداخته  است. پژوهش حاضر 
فارغ از موضوع دفاعِ ناگزیر دربرابر برخی از جنگ ها، به بررسیِ سبکِ داستانِ جنگ در 

رمان مزبور پرداخته است.
شایان توجّه است که هرچند رمان سلّاخ خانۀ پنج1 داستانِ پسامدرن است، پژوهش 
حاضر قصد ندارد که الزاماً پسامدرنیسم ادبی را در آن بررسی و تحلیل کند؛ چون در 
بسیاری از پژوهش های دیگر به این موضوع پرداخته شده است. به علاوه همان طور که 
حسین پاینده )1386( هم بیان داشته است، هرچند داستان جنگ پسامدرن و غیرپسامدرن 
تفاوت شناسی  به  حاضر  پژوهش   ،)30( دارند  هم  با  قابل توجّهی  سبکی  تفاوت های 
سبکیِ داستان پسامدرن و داستان غیرپسامدرن نیز نمی پردازد؛ بلکه بررسی سبک 
تکثّرگرای رمان موردبحث به عنوان یک داستان پسامدرن ضدّجنگ را درنظردارد. بر 
مبنای همین، با توجّه به مجال محدود مقاله، از بررسی پسامدرنیسم ادبی در این داستان 

چشم پوشی  شده است.
یادآوری می شود بخش هایی که در این نوشتار ترجمه ی فارسی رمان ونگات است، 
از ترجمه ی علی اصغر بهرامی گرفته شده است که چاپ نهم آن را انتشارات «روشنگران 

و مطالعات زنان» در سال 1393 توسط منتشرنمود.  

پیشینۀ تحقیق
کیِت مک لاگلین2 )2009( درضمنِ این ادّعا که «ادبیّات جنگ را طنین انداز می کند» )1(، 
اعتراف می کند که نهضت ها و انواع ادبی خاصّی وجود دارند که درک آن ها بدون ارجاع 
به جنگ غیرممکن است؛ برای مثال ارتباط شعر حماسی با جنگ های دورۀ باستان، 
ارتباط ادبیّات دورۀ رمانتیک با جنگ های انقلاب فرانسه، و ارتباط مدرنیسم با جنگ 
جهانی اوّل قابل چِشم پوشی نیست. نظر مک لاگلین در مورد طنین جنگ در ادبیّات با 
ادّعای مرضیّۀ یحیی پور )1386( مبنی بر اینکه ادبیّات داستانی به شکلی نوشته می شود که 
خواننده همۀ رنج های جنگ و سرنوشت قهرمانان مصیبت زدۀ آن  را به آسانی درک می کند 
)103( هم راستاست. وی از چند نویسنده و شاعر روسیّه، ازجمله شولخف، تالستوی، 
تواردوفسکی، و بیکف نام می برد که برای خلق داستان جنگ «یا داوطلبانه به جبهه ها 

می رفتند و یا به عنوان خبرنگار و نویسنده در جنگ ها حضورداشتند» )100(.   

1. Slaughterhouse-Five
2. Kate McLoughlin  
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الَکِساندرِ مُزلی1 در کتاب فلسفۀ جنگ )2002( این نظر را مطرح می کند که «موجبات» 
جنگ، به مفهوم شرایط محیطی و اوضاع پیش از جنگ، برای پاسخ دادن به این پرسش که 
«انسان چرا جنگ به راه می اندازد؟» کافی نیست. از دید او جنگ آن هنگام رخ می دهد که 
افرادی تصمیم بگیرند در یک تلاش گروهی با مجموعه ای از ارزش ها مخالفت یا از آن ها 
دفاع و پشتیبانی کنند. بنابراین مُزلی جنگ را به عوامل زیستی و وِیژگی های ذاتی انسان 
نسبت نمی دهد؛ بلکه ریشه های جنگ را در فرهنگ یعنی در نظریّه ها و عقاید او می جوید )2(.

به ترتیب  «بازگویی» و «نشان دادن» را دو شیوۀ اصلی روایتْ  ازیک طرف  پاینده   
ادّعامی کند  ازطرفِ دیگر  امّا  و مدرن می داند؛  )واقع گرا(  پیشامدرن  گونۀ رمان  دو  در 
که رمان پسامدرن نیز، «نه به منظور بازنمایی واقعیّت یگانه و مسجّل» آن چنان که در 
رمان سنّتی مطرح بود، «بلکه با هدفِ نشان دادنِ ماهیّتِ گفتمانیِ هرگونه تلاش برای 
بازنمایی واقعیّت»، به بازگوییْ به عنوان شیوۀ اصلی روایت روی می آورد، و به این ترتیب 
نتیجه می گیرد که «خودِ روایتگری به منزلۀ موضوعی مسئله ساز در کانون توجّه رمان 
پسامدرن قرارمی گیرد». پاینده در ادامۀ بحث خود از «کانونی شدن موضوع روایتگری ... 
و تقلیدی تمسخرآمیز از شیوه های سنّتی روایت» )29-31( به  عنوان دو وجه تمایز رمان 

پسامدرن از غیرپسامدرن نام می برد. 
در مورد رمان  سلاخّ خانۀ پنج پژوهش های فراوانی صورت گرفته است. شارُن لین 
سیبِر2 )2011( در مقاله ای با عنوان «ساختارهای قیفی شکلِ پسامدرن و سایر ساختارهای 
زمان غیرخطّی در رمان های صبحانۀ قهرمانان، سلّاخ خانۀ پنج، و آژیرهای تایتان3»، 
بحث می کند که در عبارت «ساختار قیفی شکل4»، واژ ه ی «کرون5» به معنای زمان است، 
واژه ی «سینکلسَتیک6» به معنای چیزی که از همۀ جهت ها به یک سمت )نقطه ( واحد انِحِنا 
پیداکرده و کج شده باشد؛ مانند پوست پرتقال؛ و واژه ی «اینفاندیبیولُم7» به معنای چیزی 
که رومیان قدیم، مثلًا جولیوس سزار8، به آن قیف9 می گفتند. از نگاه سیبرِ، در رمان 

1. Alexander Moseley
2. Sharon Lynn Sieber
3. Breakfas  t of Champions, Slaughterhouse-Five, The Sirens of Titan
4. chronocynclas  tic infundibulum
5. chron
6. cynclas  tic
7. infundibulum
8. Julius Caesar
9. funnel



تحلیل سبک شناختی داستان ضدّجنگ پسامدرن بر محور رمان . . .

خـارجـی ادبـیات  و  زبـان  213  دوره بیستم، شـمــــاره31 ،پایــیـــــز و زمــســــتان 1402نـقـد 

پسامدرن، این ساختارهای قیفی شکلْ دربردارندۀ  ایدۀ جهان های مُحتَمَل، مسافرت در 
زمان، و نابهنجاری ها و تضادّ نماهای مکانی ــ  زمانی اند که در آن ها سامانه های ارزشیِ 
زمینی و فرازمینی در کنار هم قرارمی گیرند، و آنگاه که انسان بخواهد اهداف دنیایی و 
مادّی زندگی  خود را انتخاب کند، خودشان را در هماهنگی با ناتوانی خاصّ انسان در 
تشخیص ارزش و معنای واقعیِ امور زندگی نشان  می دهند. وی استدلال می کند که رمان 
سلّاخ خانۀ پنج چنین تضادّنماها و هم رویدادهایی معنایی را در تقابل آگاهی بیلی پیل گریم1، 
شخصیّت اصلی داستان، نسبت به همۀ اتّفاقات ترسناکی که در جنگ پیش خواهد آمد، 
ازیک سو و زندگی مادّی او به عنوان بینایی سنج ازسوی دِیگر به تصویرمی کشد )127-

 .)128
شاهوردیانی و دادور )1399( به درستی ادّعامی کنند که «وقتی تاریخ را نویسنده یا 
شاعری در قالب رمان یا شعری بیان کند، باورکردنی تر خواهدبود» )494(. این پژوهشگران 
ضمن برجسته کردن تأثیر ادبیّاتِ خاطره  نگاری و نامه نگاری در بازنماییِ جنگ، و نیز با 
یادآوری مواضع شاعران فارسی زبان بزرگی مانند فردوسی، سعدی، مولوی، و حافظ 
دربارۀ جنگ، شعر کوتاهی را از قیصر امین پور می آورند که درواقع طرح ادبیّات برای 
خودداری از جنگ و استقرار صلح از طریق گفت و گوهای فرهنگیِ بین المللی است که 
بهترین نمود آن بی تردید خودِ شعر و ادبیّات است: «طرحی برای صلح/ شهیدی که بر 
خاک می خفت/ سرانگشت در خون خود می زد و می نوشت/ دو سه حرف بر سنگ:/ "به 

امید پیروزی واقعی/ نه در جنگ/ که بر جنگ!"» )498(. 

مبانی نظری  
پژوهش حاضر عمدتاً در پرتو برخی روش شناسی های آثار ونگات که در کتاب هم سویی 
با خواننده: در باره ی رعایت سبک داستان )2019( نوشتۀ سوزان مکِانُل2 آمده است و نیز 

با نگاهی به برخی نظریّات میخائیل باختین تدوین گردیده است. 
در  ونگات  داستانیِ  و  ادبی  سفارش های  و  پیشنهادها  دربردارندۀ   مکِانُل  کتاب 
کارگاه نویسندگی دانشگاه آیوواست3. مکِانُل از زبان ونگات نویسندگان را به دو گروه 

1. Billy Pilgrim
2. Suzanne McConnell
3. The University of Iowa
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تندنویس و کندنویس1 تقسیم می کند و می گوید که تندنویس در مرحلۀ اوّل با سرعت بالا 
و به صورت آشفته می نویسد و نوشته اش نامستقیم است؛ امّا در مرحلۀ بعد نوشته اش 
را با رنج بسیار مرور و موارد ناهماهنگ و غیرمفید را اصلاح می نماید. از سوی دیگر، 
کندنویس برای خلق یک به یک جملات اثر خود وقت قابلِ توجّهی صرف می کند، امّا پس 
از آنکه نوشته اش شکل صحیح خود را پیداکرد، به آن رضایت می دهد. ونگات ضمن 
کندنویس شمردن خود، می گوید که چنین نویسنده ای درواقع در جست وجوی پاسخ دو 
پرسش اساسی، یعنی «ما نویسنده ها واقعاً چگونه باید بنویسیم؟» و «در نوشتن واقعاً چه 
اتّفاقاتی می افتد؟»، ضمن درهم شکستن در ها و نَرده های ساختمان اثر خود، «راه خود 
را در زیر آتش و از میان سیم های خاردار درهم تنیده و در محیطی آکنده از گاز خردل» 
)165( می پوید. این ویژگی ها بیانگر این است که ونگات در آفرینش متن داستانی خود 
همواره به شدّت خطرمی کند و به راهِ نرفته می رود. مکِانُل در توضیح این ویژگی های آثار 
ونگات ادّعامی کند که دو جنبه  ی روش شناسی داستان های او عبارت اند از الف( ترکیب 
و امتزاج سبک داستان و دستاوردهای آن، به گونه ای که هریک از این دو از دیگری 
حاصل می شود؛ ب( شخصی بودن روش های داستان پردازی ونگات. لذا ونگات سبکی 
واحد برای داستان های خود برنمی گزیند؛ بلکه بر آن است که نویسندگان به سبک هایی 
گوناگون می نویسند و هر نویسنده باید در جریان نویسندگی سبک شخصی خود را 

کشف و تدوین نماید؛ هرچند می تواند از روش های دیگر نویسندگان نیز بهره ببرد.  
این مؤلفّه های آثار ونگات، رمان سلاخ خانۀ پنج را در زمرۀ آثار مدرن و پسامدرنی 
قرارمی دهد که از دید باختینْ به لحاظ سبک شناختی بی همتایند؛ چراکه در این نوع ادبی 
چندین اقلیم یا واحد سبک شناسانه در کنار هم قرارگرفته، اقلیم سبک شناسانۀ بزرگ تری 
به نام «رمان» را به وجودمی آورند که هر یک از آن اقلیم های کوچک تر بخشی از این 
اقلیم کلیّ و مکمّل آن است؛ به این معنی که رمان به لحاظ سبک شناختی هم زمان ناهمگون 
در  ونگات  داستان  ناهمگونی   .(qtd. in Leitch 2001, 1190-1193) وحدت یافته  است  و 
شخصی بودن و انحرافی بودن آن تجسّم یافته است، در حالی که وحدت هنریِ آن برآمدی 
راهبردی است که به واسطه ی آن، از نگاه بیاد و قیطاسی )1398(، «معیار معقول بودن 
گفتمان برتر محلّ پرسش واقع می شود و ساختارشکنی آن سبب بحران درون گفتمان 
هژمون می گردد» )251(. این راهبرد سبکی داستان مدرن متضمّن )کشف( «چندآوایی» 

1. Swooper and Basher
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در این نوع از رمان شده است که «نشان  دهندۀ ادامۀ حیات دال های شناور در حوزۀ 
گفتمانی است، ]چرا که[ خرده فرهنگ های به حاشیه رانده شده ]...[ دال های شناور را به 
کار گرفته و با الحاق معانیِ طردشده به آن ها سعی در مفصل بندی عناصر درون گفتمان 
خاصّ خود دارند» )252(. بنابراین در پژوهش حاضر تلاش شده است تا برآمد برخی 
و  بررسی  موردبحث  داستان  در  باختین  نظریّات سبکی  و  ونگات  سبک شناسی های 

تحلیل گردد. 

بحث: اسلوب ها و شگردهای سبکی در سلّخ خانۀ پنج 

1- کاربرد طنز در روایت عینی و روایت ذهنی 
سلّاخ خانۀ پنج روایت عینی بمباران یک شهر است و تجربۀ زندگی در جنگ را در وجود 
خواننده بازتولیدمی کند. منظور ما از عینی بودن روایت این است که یکی از ویژگی های 
سبکیِ آن ارجاع چندین بارۀ خواننده به  زندگیِ خود نویسنده است. کورت ونگات، که 
در سال های  جنگ جهانی دوّم دورۀ نظام وظیفۀ خود را در ارتش آمریکا طیّ می کرد و 
به عنوان سرباز به اروپا و آلمان اعزام شده بود، از نزدیک شاهد بمباران آن شهر توسّط 
متّفقین بود. اما حالا او در مقام داستان نویس تجربه های عینی خود مربوط به دورۀ جنگ 
را روایت می کند. عینی بودن روایتِ ونگات آن را به یک «داستان مستند» تبدیل کرده و 
خواننده را که به نوعی به دید تاریخی به آن می نگرد، به طور همه جانبه با  آن درگیر می کند 
و باعث می شود داستان در ذهن او به تجربه ای کامل و زنده تبدیل  شود؛ چراکه تجربه های 
زنده و مستندِ نویسنده به او کمک می کند تا از ترکیب عینیّت و ذهنیّت در آفرینش موقعیّت ها 
و وقایع داستانیِ نو و خلق ساختارهای زبانی و  مکالمه های جدید کمک بگیرد و خواندن را 
به تجربه ای زنده و نشاط بخش تبدیل کند. لذا یکی از عوامل نشاط بخشی این داستان  تولید 
عنصری در داستان است که لیچ و شُرت )2007( «واقعیّت های شبیه سازی شده یا تقلیدی» 
)123( می نامند. از نگاه اینان، نویسنده در بیان حوادث زندگی با پرسش هایی روبه روست 
که عمدتاً مربوط به زمان، مکان، و چگونگی رخ دادن آن حوادث اند. نویسنده با هدف 
مشارکت دادن خواننده در داستان سازی، و ازطریق حذف بخشی از اطّلاعات داستان، او 
را به حدس زدن وقایع داستان، استنتاجِ داده ها، مشاهده، و خیال پروری ترغیب می نماید 
)125(. وَنگِات برای تولید واقعیّت های شبیه سازی شده )یا روایت ذهنی( در فضای زبان 
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ادبی، درحالی که از استخدام بسیاری از موادّ داستانی خودداری می کند، برخی دیگر از 
موادّ داستانی را استخدام می نماید. این رهیافتِ ردّ و انتخابِ موادّ داستانی باعث می شود 

خواننده به روش های گوناگونی در داستان سازی و نتیجه گیری از آن مشارکت کند.  
در عین حال، آن گاه که در داستان موردبحث، افزون بر روایت عینی و روایت ذهنی 
از عنصر طعنه نیز بهره برده می شود، زبان منثور به ابزاری مؤثّر برای به تمسخرگرفتن 
موضوع گفتار تبدیل می گردد؛ به این ترتیب که هر بار که کسی می میرد یا کشته می شود، 
راوی می گوید «بله! رسم روزگار چنین است!» )ونگات 5(؛ به همین سبب درضمن این که بر 
مرگ او مُهر تأیید می زند و مرگ را در مجاورت زندگی یا در متن آن قرارمی دهد، حسّ 
طنز برجسته ای را در کار می آورد که می خواهد با به رخ کشیدن شدّت خشونت حاصل 
از جنگ، زشتیِ آن را برجسته کرده، آن را لُوده و مسخره جلوه دهد تا خواننده درصدد 

مقاومت دربرابر جنگ بر آید. 
در اثر ونگات، کاربرد طنز سیاه و زبان طعنه آمیز در روایت عینی موارد دیگری 
را نیز شامل می شود؛ برای مثال در فصل 6 در سخنرانی سردستۀ سربازان انگلیسیِ 
مستقرّ در اردوگاهِ بهداری، وَنگِات با این جملات: «نمی خواهد غصّۀ بمباران را بخورید. 
درسدن یک شهرِ باز است؛ بی دفاع است؛ نه صنایع جنگی دارد و نه محلّ تمرکز نیروی 
نظامی قابلِ ملاحظه ای است» )72( که دشمن بخواهد به آن حمله کند، در یک پیش نگاهِ 
طعنه آمیز1، زمینه هایِ ذهنیِ مناسبی را برای درک واقعیّت های عریان آن جنایتِ جنگیِ 
هولناک فراهم می سازد؛ چراکه نویسنده شاهد است که در سیزدهم فوریّۀ سال 1945، 
تعداد 773 هواپیمای بمب افکن نیروی هوایی آمریکا و انگلیس شهر درسِدنِ را با پرتاب 
بیش از 2650 بمب فسفری و آتش زا به آتش می کشند! که در اثر آن تقریباً همۀ آن شهر، 
همراه با حدود 135000 سکنۀ آن در آتش می سوزد. به همین دلیل وقتی ونگات در اوّل 
داستان می نویسد: «حتماً با خاک درسدن، خروارها خاکه استخوان آدمی زاد آمیخته  

است» ) 5( به خوبی باورکردنی است.  

2- فراداستان تاریخ نگارانه و بینامتنیّت 
ونگات در این رمان واقعیّت های تاریخی را هم به موادّ داستانی تبدیل می کند، و درضمن 
به روز رسانی تاریخ، آن را در دست رس خواننده قرارمی دهد تا در آن بازنگری کند؛ برای 

1. Ironical foreshadowing
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مثال در فصل اوّل داستان، در موقعیّتی که شخصیّتی به نام وَنگِات با مرِی اهُِر1، همسر 
یکی از هم رزمانش در جنگ، ملاقات  می کند، مرِی با اعتراض به او می گوید:  

ولی من می دانم، شماها به جای بچّه بودن، ادای مردها را درمی آورید و آدم های جنگ طلب 
و باشکوه و کثافتی مثل فرانک سیناترا2 و جان وین3 توی فیلم نقشتان را بازی می کنند. و 
از نو جنگ در نظر مردم چیز قشنگی جلوه می کند و باز هم جنگ می شود و بچّه هایی مثل 

همین بچّه هایی که طبقۀ بالا هستند، می روند میدان. )ونگات 11(. 
بازیِ  برای  فضا  ایجاد  و  جنگ  داستانِ  نوشتنِ  که  است  این  اهُِر  مرِی  اعتراض 
هنرپیشگانی همچون فرانک سیناترا و جان وِین که دوست دار جنگ اند، باعث به راه افتادن 
جنگ می شود. نویسنده برای پرورش فراداستان تاریخ نگارانه، با انتخاب عنوان فرعی و 
کنایه آمیز «جنگ صلیبی کودکان» برای اثر خود، به هجو جنگ های صلیبی می پردازد. 
اشَتین گیلی4 )2014( در این زمینه بحث می کند که ونگاتِ نویسنده عنوان فرعیِ «جنگ 
صلیبی کودکان: رقص اجباری با مرگ» را به این رمان داده است تا نشان دهد که باید 

شخصیّت های این داستان را به شرکت کنندگان در آن جنگ ها ربط  بدهیم )14(. 
تاریخ نگارانه  فراداستان  امکانات  از  برجسته تر  به گونه ای  داستان  نهم  فصل  در 
استفاده شده است: آنجا که بیلی در بیمارستان «با یکی از استادان تاریخ دانشگاهِ هاروارد 
به اسم برِترام کوپلند رامفورد5 هم اتاق» )59( می شود. در این فصل روش ونگات این 
است که استاد رامفورد، که 26 کتاب نوشته است، باید مشغول نوشتن یک کتاب یک جلدی 
در مورد عملکرد نیروی هوایی آمریکا در جنگ جهانی دوّم باشد. این اقدام استاد زمینه را 
برای ورود نویسنده به مباحث تاریخی به وجود می آورد. در بیانیّۀ رَئیس جمهور ترومَن6 
مواردی ازجمله بمباران اتمی شهر هیروشیما، قدرت بمب به کاررفته در آن حملۀ اتمی 
در مقایسه با بمب بریتانیایی «گرَند سْلم7َ»، تأثیر استفاده از بمب اتمی در افزایش قدرت 
تخریبی ارتش آمریکا برای دردست گرفتن قدرت جهان، و پیامدهای ناتوانی آلمان در 
دست رسی به نیروی اتم که می خواست با آن دنیا را به بردگی بکشد، و موارد بسیار 
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6. Harry S. Truman
7. Grand Slam
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دیگری از این دست به بحث کشانده می شود، و ازاین طریق موادّ تاریخی در دست ونگات 
به موادّ داستانی تبدیل می شوند، و در تبدیل تاریخ به ادبیّات، ضمن به روز رسانی تاریخ، 
آن را در دست رس خواننده قرارمی دهد تا بازنگری های انتقادی خود را بر آن اعِمال کند.

در رمان ونگات بازخوانی تاریخ و بازآفرینی اشخاص و وقایع تاریخیِ دربردارندۀ 
«بینامتنیّت1» نیز هست که نویسنده تا حدّ بالایی آن را به کارمی گیرد؛ برای نمونه با اشاره 
به فیلم دزدان دریایی پنزانس2، نمایش موزیکال سیندرلّا3، و برخی تجربه های مطرح در 
رمان نشان سرخ دلیری4، آن طورکه جَواری و همکاران می گویند، از «تکنیک رمان در 
رمان» استفاده می کند که وجهی برجسته از بینامتنیّت است. از نظر این دو، در شرایط 
بینامتنیّت «نوعی از گفتمان در اثر ظاهر می شود که کاملًا حالت دوطرفه و گفت و گومحور 
دارد» )133(. با این حال، پژوهشگران مذکور هم ریشۀ بینامتنیّت را در ویژگی های سبکی 
و زبانی اثر جست و جو واعتراف می کنند که «از دل ساختارهای ارائه شده در اثر است 
که بینامتنیّت موجود در آن آشکار می شود و از این طریق محتوای اثر که گفت وگویی 
پویا میان جهان بینی های مورد علاقۀ نویسنده است، آشکار می شود» )133(. ازاین رو 
بینامتنیّت هم ازجملۀ  زیرسبک ها یا اقلیم های سبکی کوچک تری  اند که ونگات برای 

پرورش گفتمان پسامدرن ضدّجنگ در داستان خود به کارگرفته است. 

3- داستان علمی ــ  تخیّلی 
ردیف  در  تالکین6،  آر.  آر.  جِی.  و  آسیموف5  آیساک  کنار  در  به طورمعمول  ونگات 
نویسندگان داستان های علمی  ـ تخیّلی قرارمی گیرد؛ به همین سبب در سلّاخ خانۀ پنج از 
برخی عناصر اصلی این نوع داستان ها استفاده  شده است: خلق حوزه ای شبیه به یک 
آرمان شهر آسمانی و بهره گیری از فنّ آوریِ صنعتی با استفاده از زبان مناسب. عنصر 
اوّل به خواننده کمک می کند تا ازطریق مقایسۀ آن آرمان شهر با حوزۀ زمینیِ زندگی، 
به معایب و کمبودهای زندگی مادّی خود پی ببرد. بیلی پیل گریم که با جهانی پوچ و 
آشوب زده روبه روست، هرگاه زیر فشار زندگی مضطرب می شود و وحشت می کند، به 

1. intertextuality
2. Pirates of Penzance
3. musical Cinderella
4. The Red Badge of Courage
5. Isaac Asimov
6. J. R. R. Tolkien
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آرمان شهر داستان که سیّارۀ ترالفامادور1 است، سفرمی کند. ساکنان این سیّارۀ تخیّلی 
موجوداتی فرازمینی اند که «شصت سانتیمتر قدّ دارند، رنگشان سبز است و شکلشان مثل 
اسباب لوله بازکنیِ لوله کش هاست...؛ در کف هر دستی یک چشم سبز قراردارد. رفتار این 
موجودات دوستانه است و می توانند هر چهار بُعد را ببینند. آن ها برای زمینی ها که تنها 
قادر به دیدن سه بُعدند، دل سوزی می کردند» )ونگات 16(. این ویژگی های آرمان شهری 
کمک می کنند تا خواننده عمیقاً متعجّب شود؛ مشعوف گردد؛ حوزۀ دیدش گسترش یابد؛ 
و بر قدرت مشاهده و استدلالش هم افزوده گردد. ازاین رو قابلِ درک است که زیگو و 
مور2 مطرح می کنند: «اگرچه می فهمیم که انواع ادبی مختلف واکنش انتقادی خواننده را 
ارتقامی بخشند، می خواهیم در اهمّیّت داستان های علمی  ـ تخیّلی به عنوان ادبیّات استعاری 
در ارتقای خویشتن نگری فرهنگیِ خواننده و ترغیب او به تولید روش های متعدّد تفسیری 

به طور خاصّ تأکید کنیم» )85(. 
در مورد عنصر دوّم، بهره گیری از فنّ آوریِ صنعتی، باید گفت هرچند که در کلیّّت 
داستان ونگات توصیف فنّ آورانه موارد جزئی را دربرمی گیرد، معرّفیِ بشقاب پرنده3 در 
اوایل فصل چهارم داستان، نمونۀ توصیف فنّ آورانه در داستان های علمی ـ  تخیّلی است:

    قطر بشقاب   پرنده سی متر بود ... تنها صدایی که از آن می  آمد، آوای جغد بود. بشقاب 
 پرنده پایین آمد و بالای سر بیلی  ایستاد و او را در ستونی از نور تپندۀ ارغوانی فرو 
برد ... از یکی از دریچه ها، یک تفنگ شعله افکن به طرف بیلی نشانه   رفت و اراده او را 
ازکارانداخت. حسّ  کرد به او دستور داده  می شود آخرین پله این نردبان پیچ    پیچ را بگیرد 
و بیلی نیز همین کار را کرد. پله نردبان آهنربای الکتریکی بود و دست های بیلی محکم به 
آن قفل  شد. بیلی به درون اتاقک فشار کشیده   شد و درِ تهِ سفینه به طور خودکار بسته 

شد. )ونگات 39( 
بشقاب پرنده این امکان را به بیلی می دهد که در آنِ واحد از محدودیّت های زمان و مکان 
آزاد گردد؛ در آرمان شهر آسمانی ونگات ساکن شود؛ و خود را از مکافات زندگی غم آلود 
زمینی رها سازد. بنابراین ونگات از امکانات داستان علمی  ـ تخیّلی استفاده می کند تا یکی 
از شخصیّت های داستانش بتواند بخشی از عمرش را در سیّارۀ ترالفامادور بگذراند، 
و به این ترتیب، اگر به او فرصت می دهد تا گاهی خود را از زندگی مادّی و زمینی رها 

1. Planet Tralfamadore
2. Zigo and Moore
3. flying saucer
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سازد و به آن سیّاره پناه ببرد، به خودش هم امکان می دهد تا در فرار از داستان سنّتی و 
مدرن، که به تأیید جان بارت1 به «فرسودگی» دچارشده است، به حوزۀ داستان پسامدرن 
واردشود. ازاین رو سیّارۀ ترالفامادور فضای نمادین ادبیّات پسامدرن، و به گفتۀ پاتریشیا 
وا2 حوزه ای است که در آن بی اعتباری فرهنگ لیبرال غربی در دورۀ مدرنیسم آشکار 
می شود؛ لذا ونگات برای درانداختن یک طرحِ نو فرهنگی، داستان پسامدرن می نویسد. 
پاتریشیا وا در مورد انعکاسِ باخودبیگانگی جامعۀ آمریکایی نیمۀ قرن بیستم در آثار 
ونگات، ازجمله سلّاخ خانۀ پنج، می نویسد که ونگات جهانی را که خوانندگان آثارش وجود 
آن را بدیهی می گیرند، با استخدام یک راویِ فرازمینی که در سیّاره ای غیر از زمین ساکن 
است و تلاش می کند تا کیفیّت زندگی در زمین را برای هم سیّاره ای های خود توضیح دهد، 
آشنایی زدایی می کند؛ امّا در آثار ونگات آشنایی زدایی فقط طنزآمیز نیست، بلکه اطمینان 
ناامیدکنندۀ او در این مورد را هم آشکار می سازد که ]در وضع موجود[ نقدِ روش هایِ 
بازنمایی اشَکال پذیرفته شدۀ فرهنگی غرب از درونِ خودِ همان روش ها مطلقاً غیرممکن 

است. )8(.

4- آزادی از زمان و مکان مألوف 
در ابتدای فصل دوّم سلّاخ خانۀ پنج با این عبارات روبه روییم:

 بیلی پیل گریم، در بُعد زمان، چندپاره شده است. وقتی بیلی به خواب رفت، مرد زن مردۀ 
پیری بود و شب عروسی خود بیدار شد. در سال 1955 از میان دری گذشت و در سال 
1941 از در دیگری بیرون آمد. از میان همان در عبورکرد و خود را در سال 1963 
یافت. می گوید بارها تولدّ و مرگ خود را دیده  است و از سر اتّفاق به دیدار حوادث بین 
مرگ و تولدّ خود رفته است. خودش می گوید. بیلی، مسافر بی اراده زمان است و بر 

گشت  وگذارهای خود تسلطّ  ندارد ... )ونگات 15(. 
بیلی پیل گریم به زمان و مکان خاصّی تعلقّ ندارد؛ بلکه همواره در زمان های گذشته و حال 
و آینده و همین طور در مکان های مختلف سیر و براساس اصول فلسفۀ ترالفامادوری 
زندگی می کند. کوِین الَکِساندرِ بوُن )2011( ضمن شرح چهل سِیر یا پَرشِ آزاد و تصادفیِ 
بیلی به زمان های مختلف، مدّت هر سیر او و ابزارهای آن را هم مشخّص می کند؛ چنان که 
در سِیر دوّم، وقتی بیلی چهل ویک ساله است و به دیدن مادر پیر و ازکارافُتاه اش که 

1. John Barth
2. Patricia Waugh 
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در خانۀ سالمندان زندگی می کند، می رود، ضمنِ تداعیِ بیماری سینه پَهلویِ خودش در 
سال 1932، سینه پَهلوی مادرش در سال 1965 را هم بۀادمی آورد )41(. بر اساس این، 
ونگات ساختار )فُرم( داستانش را به گونه ای تغییرمی دهد که با جداییِ بیلی از زمان و 
مکان مألوف و سِیر آزاد او در زمان ها و مکان های مختلف هماهنگ باشد. آن ریگنی1 
)2009(، که تجربه های وحشتناک بیلی را دلیل فروپاشی عصبی او می داند، می نویسد 
که فروپاشیِ عصبیِ بیلی باعث می شود که او «به زمان وابسته نباشد به طوری که همۀ 
تجربه های زندگیِ گذشته و آینده اش همیشه و هم زمان در زمان حال برایش مطرح اند. 
بیلی به برکت عوامل فرازمینیِ سیّاره ای به نام ترالفامادور، که به نوعِ دیگری از زمان 
دسترسی دارند، از زمان تجربه ای متفاوت دارد و آن را طوری دیگر درک می کند» )14(؛ 
یعنی برای ساکنان سیّارۀ ترالفامادور همۀ لحظه ها ثابت و ماندنی اند و آن ها می توانند 
به هر لحظه ای که دوست دارند، توجّه کنند. او در ادامه می آورد: «بیلی که از ترالفامادور 
]بر ما[ واردشده است، شروع به سیرِ آزاد در زمان می کند. بر طبق آن خودِ داستان هم 
به واسطۀ تداعیِ تجربه های گوناگون بیلی از لحظه ای در زندگی  او به لحظه  های دیگر به 
جلو و عقب می رود، و طوری مبتکرانه سازمان دهی می شود که بین زمان های گذشته، 
حال، و آینده فرقی حاصل نمی شود» )14(. بر اساس این، هدف داستان پسامدرن از سیرِ 
آزاد شخصیّت در زمان و مکان عمدتاً جهانی کردنِ موضوع داستان، نمایش تمسخر و 
وارونگی، ایجاد گسستگی در داستان، تولید حسّ بی جایی در خواننده نسبت به شخصیّت 
داستان، و فرآوریِ روایت غیرخطّی است؛ و همان طورکه بیلی در زمان های مختلف در 
آمدوشد است، ذهنیّت سازندۀ بیلی هم بین واقعیّت و تخیّل، و نیز بین گذشته و حال و 
آینده سیرمی کند، و در این مسیر به هدف خود دسترسی می یابد؛ یعنی خلق یک متن 
داستانی با ساختاری ناپیوسته و قسمت های نامربوط به یکدیگر، که می خواهد نمایشگر 

تجربیّات نامنسجم و تلاشیِ زندگیِ انسانِ جنگ زدۀ امروزی باشد. 
با این حال، باید توجّه داشت که سبک داستان ونگات تقلیدی و سنّتی نیست؛ چون 
خاطرات دوران جنگِ شخصیّت اصلی داستان او آن قدر وحشتناک است که استنتاج معنی 
آن ها با روش های سنّتی و تقلیدی غیرممکن است، و یکی از موضوعات اصلی رمان، که از 
زبان بیلی چنین مطرح می شود: «این که ساکنان یک سیّاره چگونه می توانند با صلح وصفا 
با هم زندگی کنند!» )ونگات 57 ( بیانگر لزوم یک گشتار شگرف در سبک داستان نویسی 

1. Ann Rigney
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است؛ گشتاری که ونگات لزوم آن را درک  و به واسطۀ برخی شگردها و شاخصه ها، 
ازجمله آزادی شخصیّتِ داستان از زمان و مکان، به خوبی آن را فرآوری کرده است. در 
اینجاست که جعل یک جهان ناشناخته با نام «سیّارۀ ترالفامادور» و فرستادن گاه وبیگاه 
بیلی به آنجا به وسیلۀ چیزی شبیه بشقاب پرنده به نویسنده این امکان را می دهد که در 
ارائۀ ایده هایش از تأثیر زمان آزاد باشد و با تدوین یک پی رنگ غیرخطّی افکارش را به 
هر ترتیبی که اقتضای روایت است، مدیریّت و عرضه نماید، و شخصیّت داستانش را در 
بُعد زمان چندپاره کند، و نیز در آنِ واحد خود و افکارش را در سال های غیرمتوالی و 
به دورازهم به خواننده عرضه بدارد. حسام پور و کمالی این ویژگی را «سیّالیّت شخصیّت 
اصلی و نوسان او میان جهان ها و زمان ها» )29( خوانده اند. پیداست که هدف ونگات از 
پیگیریِ این تحوّلات شگرف در داستان خود این است که ادبیّات پسامدرن، به جای ترویج 

جنگ، گفتمان صلح باشد. 

5- اجِواف جهان تخیّلی و جهان عینی  
یکی دیگر از ویژگی های سبکی رمان سلّاخ خانۀ پنج اجِواف جهان تخیّلی و جهان عینی 
است؛ ازجمله سیّارۀ ترالفامادور )جهان تخیّلی( که در مجاورت سیّارۀ زمین )جهان عینی( 
قرارمی گیرد. در این داستان، عمل بازنمایی هم اصالتاً تخیّلی است؛ چراکه نویسنده درضمن 
عبور از مرزهای واقعیّتِ ملموس و ورود به حوزۀ واقعیّت های تخیّلی، واقعیّت های عینی 
و تخیّلی را در مجاورت هم قرارمی دهد. از دید شارُن لین سیبرِ، تولید و بازنمایی سیارۀ 
ترالفامادور و قراردادن آن در مجاورت با واقعیّت های مستندْ روش داستانیِ ونگات 
برای نشان دادن ناتوانی انسان در رمزگشایی ارزش ها و معنی واقعی امور در شرایط 
انتخاب اهدافِ دنیوی و مادّیِ زندگی است. از سوی دیگر، در این داستان جنگ و زندگی 
مقولاتی درهمکردند و در کانون یکدیگر به خواننده عرضه می شوند؛ در فصل دوّم، در 
روایتِ رولاند ویرِی1 از «داستان واقعی جنگ» که ویرِی با دو دیده بان  رفاقت پیدامی کند 
و هر سه تصمیم می گیرند جنگ کنان به خطوط خودی بازگردند و به هیچ وجه خود را 
به دشمن تسلیم نکنند، و همه با هم دست می دهند و برای دستۀ خود اسم «سه تفنگدار2» 
را انتخاب می کنند )ونگات23 (، درهمکرد مقولات جنگ و زندگی تا حدّ قابلِ توجّهی به 
باورپذیری داستان می افزاید. چنین به نظرمی رسد که ونگات در استفاده از این رویکرد 

1. Roland Weary
2. The Three Musketeers
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تعاملی رسیدن به این هدف را دنبال می کند که یک جهان متافیزیکی را در مجاورت با 
جهان عینی قراردهد تا به خواننده کمک کند به ناتوانی خود در تبیین معنا و مفهوم زندگی 
و انتخاب راه درست پی ببرد. بر اساس این، رمان ونگات گفتمانی را تدارک می بیند که 
می خواهد از زاویه ای جدید به جنگ بنگرد تا خواننده بتواند در این جهان عینی، که زندگی 
ظاهراً بی شکل و بی هدف است، به دنبال معنی و هدفی دیگر باشد. نویسنده برای تدارک 
چنین گفتمانی عمدتاً روش های پسامدرنیسم ادبی را به کارمی گیرد، و بر پرورش گفتمانی 
تأکیدمی کند که بر دلقک مآبی جنگ مداران و ابتذال و پیش پاافتادگی آن صحّه می گذارد و 
جنگ  را به صورت یک «چیز خیلی مسخره» نمایش می دهد تا جنگ در نزد خواننده نحس و 
نفرت انگیز و  اجتناب پذیر جلوه کند. از دید او تنها در حوزۀ ادبیّات داستانی است که تدوین 

این فلسفه یا گفتمان جدید امکان پذیر است و بارور خواهدشد. 
جوزف هیلیس میلر )2002( در بحثی با عنوان «سِسامی باز شو!1» در فصل دوّم 
کتابِ در باب ادبیّات، که سهیل سُمّی آن را در سال 1384 به فارسی ترجمه کرده است، 

می نویسد:
ازنظر من جملات آغازین آثار ادبی نیرویی خاصّ دارند. این جملات حکم همان «سِسامی 
باز شو» را دارند که افق داستانی اثر را به روی خواننده می گشایند. فقط چند واژه کافی 
است تا ایمان بیاورم و ببینم. به این ترتیب من به شاهد مفتون و مسحور واقعیّت مجازی 
بدل می شوم. به کلام دقیق تر، در دل این واقعیّت به یک روح شاهد تبدیل می شوم؛ شاهدی 

که در این عالم حضور فیزیکی و جسمانی ندارد. )24(.  
براساس استدلال  میلر، «سِسامی باز شو!» قاعده ای برای تولید جهانِ نامألوفِ داستانی و 
قرارگرفتن آن در مجاورت جهان مألوف است. اجِواف دو جهان نامتجانسِ عینی و ذهنی 
ریشه در قدرت فوق العادۀ زبان ادبی دارد که خواننده را از دنیای مألوف می رهاند و به 
یک جهانِ خیالیِ مهاجم، فورانی، خودسر، چالاک، افسون کننده، و حریم شکن منتقل می کند؛ 
جهان دگردیسی شده ای که صرفاً مجازی است، و به همین دلیل با جهان مألوف به کلیّ 
متفاوت است. براین اساس است که در متن ادبی زبان از نوعی قدرتِ سِحرگونۀ آفریننده 
برخودار است که خواننده را از خود بیخود می کند؛ اراده اش را ازکارمی اندازد؛ و حسّ 
ناباوری او را در حالت معلقّ نگه می دارد تا همان طور که به جهان عینی ایمان دارد، به 

جهان ذهنی هم ایمان بیاورد. 
 

1. Open Sesame
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6- ساختار اقتباسی و زیبایی شناسانه 
برای تبدیل داستان سلّاخ خانۀ پنج به پدیده ای زیبا، از ساختارهای اقتباسی و انحرافی 
نیزاستفاده شده است. منظور از ساختار اقتباسی، دگردیسیِ شکلی و محتوایی در یک 
تجربه یا داستان قبلی برای مناسب سازی آن در موقعیّت جدید است. لیندا هاچِن1 )2006( 
چنین بحث می کند که اقتباس می تواند اهداف گوناگونی داشته باشد، و ازجملۀ این اهداف 
ایجاد یک نظام سلسله مراتبی برای تعیین ارزش آثار هنری، کسب منزلت اجتماعی برای 
این گونه آثار، و افزایش سرمایۀ فرهنگی است. اهداف گوناگون اقتباس بر این واقعیّت 
دلالت می کند که اقتباس خود راهی دراز و اثر اقتباسی هم پدیده ای مستقلّ و ارزشمند است 
)91(. صفدر تقی زاده )1393( می نویسد: «بیشتر آنچه بر سر «بیلی پیل گریم» شخصیّت 
اصلی رمان که اسیر و زندانی آلمانی هاست، می آید، درواقع بر سر خود ونه گات هم 
آمده است» )7(. فرآوری بیلی پیل گریم از ونگاتِ سرباز به منزلۀ اقتباس رمان سلّاخ خانۀ 
پنج از داستان دورۀ سربازی ونگات در اروپاست. لذا ونگاتِ نویسنده در اقتباس رمان 
قابل توجّهی  دگردیسی های  و  انتقال ها  و  انحراف ها  سرباز،  ونگاتِ  داستان  از  خود 
انجام داده است تا آن را برای خوانندگان دروۀ پسامدرن کارسازی نموده باشد: درآمیختن 
زمان های مختلف در داستان اقتباسی، استفاده از زوایای دید اوّل شخص و سوّم شخص 
و راوی دانای کلّ، تعمیم معنای بمباران شهر درسِدنِ به وقایع شهرهای دیگری مانند 
هیروشیما و سُدوم، کاربرد وقایع شخصی و زندگی نامه ای و رویداددهای واقعی و 
درعینِ حال درهمکرد آن ها با مسائل جهانی و اسطوره ای، و سیر تکامل شخصیّتیِ بیلی 
پیل گریم. انِگار ونگات سرباز تا مدّت های طولانی پس از جنگ وجه یا نسخۀ غیرداستانی 
این انتقال ها و دگردیسی ها را تجربه می کرد، و اکنون ونگات نویسنده در تدارک داستان 
اقتباسی خود وجوه ادبی آن ها را به کارمی گیرد تا داستانی پسامدرن خلق کند؛ برای مثال 
در فصل دوّم داستان نمونه ای از آسیب های روانی که وَنگِات نویسنده به آن ها دچار 

شده،  در رفتار و شخصیّت بیلی بازتاب یافته است: 
گلولۀ سوّم برای فلامینگوی چرک ]بیلی[ بود، که با شنیدن وِزوِز مرگبار گلوله از کنار 
گوشش، درست وسط جادّه خشکش زد. بیلی مؤدّبانه ایستاد و به تیرانداز فرصت دیگری 
داد. به خاطر درک آشفته ای که از قواعد جنگی در ذهنش بود، گمان می کرد باید به تیرانداز 
فرصت دیگری داده شود... بیلی برای نجات جان خود هیچ کاری نمی کرد. به همین خاصر 

1. Linda Hutcheon
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]: خاطر[ استفاده از بی رحمی، الزام آور بود. بیلی می خواست از همه چیز دست بکشد و 
خود را خلاص کند. بیلی سردش بود، گرسنه، پریشان و بی لیاقت بود. )ونگات 19(.  

بر اساس این، اگر جنگ باعث انهدام جسم و جان بیلی شده است، ونگاتِ نویسنده به 
هدف تبدیل داستان ونگاتِ سرباز به ادبیّات پسامدرن، از این شخصیّت منهدم شده موادّ 
زیبایی شناسانۀ داستان خود را هم تدارک می بیند. این نمونۀ همان رفتار و نوع شخصیّتی 
است که باربارا لوپَک1 )1995( راجع به آن می گوید: «ونگات که از اسکیزوفرِنی ]جنون 
جوانی[ رنج می بُرد، به داستانش ساختاری نامعقول، انحرافی، و کاملًا مضحک می دهد 
که دارای همۀ ویژگی های زیبایی شناسانه است. او که هم قربانی فنّ آوری و هم قربانی 
اسکیزوفرنی تاریخی است، درحقیقت سخنگوی آرمانی حماقت خاصّ دورۀ معاصر هم 

هست» )100(. 
حال به نظرمی رسد استدلال آلفرد اب2ُ )2011( در تأیید بحث لوپَک نیز باشد؛ چراکه 
ابُ آنجا که درمورد «یک انشعاب جدّی در تحلیل های منتقدان بر شخصیّت بیلی پیل گریم» 
می نویسد، گوشزدمی کند که هرچند از دید گروهی از منتقدان این شخصیّت «آدمی لوده 
و مسخره» و «تجسّم طنز سیاه و ناامیدی های ونگات» است، از نگاه گروه دیگری از 
آن ها او به جز «چهره ای قهرمان» نیست. ابُ توضیح می دهد که گروه اوّل این منتقدان 
انفعال  بر این عقیده اند که ونگات از بیلی یک آدم لوده ساخته است که اغلب به سبب 
بیش ازحدّش باید تمسخرشود )6(؛ امّا از دید او منتقدان گروه دوّم بیلیِ «قهرمان» را عامل 
کنشگری می دانند که در تأیید گفتمان ضدّجنگ داستان، درعینِ مبارزه با جبرگرایی، 
تلاش می کند اوضاع را واپایش نماید. )9(. بنابراین ونگات در رمان موردبحث یک ساختار 
داستانی غیرمعمول و انحرافی پرورش داده است که درعینِ حال تازگی و جذّابیّت دارد 
و زیبایی شناسانه نیز می باشد. این ویژگی های ناهمگن عرضه کنندۀ گفتمانی است که 
نمی خواهد ایستا و منفعل و روان پریش باشد؛ بلکه می خواهد پویا و درمانگر باشد؛ 
همواره به آینده نگاه کند؛ و در واپایش و حذف جنگ نقش آفرین باشد. ونگات در این 
رمان می خواهد با طرح جنگ در ادبیّات روایتی و جهانی کردن آن، آن را نه همچون 
پدیده ای تحمیلی که باید انسان معاصر آن را بپذیرد، بلکه چونان پرسشی همگانی به 
بحث و نقد بگذارد تا انسان معاصر از طریق گفت وگو و مذاکرات تعاملی برای حلّ آن 

قواعدی تدوین نماید. 
1. Barbara Lupack
2. Alfred Aube
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نتیجه گیری 
پنج  پسامدرن سلّاخ خانۀ  رمان  گفتمان ضدّجنگ  پژوهش حاضر سعی شده است  در 
نوشتۀ کورت وَنگِات به شیوۀ نقد توصیفی  ـ تحلیلی سبک شناسی شود. ونگات در سلسله 
سخنرانی هایی که در کارگاه نویسندگی دانشگاه آیووا ایراد کرده است، ضمن تفسیم بندی 
نویسندگان به تندنویس و کندنویس، خود را در گروه کندنویسان قرارداده است. راهبرد 
کندنویسی داستان این امکان را در اختیار او قرارمی دهد که در جست وجوی پاسخ برای 
دو پرسش اساسی، در راه های نرفته گام بردارد و با تلفیق و ترکیب فُرم و معنی، و نیز با 
تدوین و کاربست مجموعه ای از سبک های اساسی و خرده سبک های شخصی دیگر، خود 
را در بین نویسندگان رمان پسامدرن تثبیت نماید که می تواند در خوانش صلح مدار ادبیّات 
از آن استفاده شود. ابداعات سبکی فراوان ونگات در راستای سبک شناسی مدرن میخائیل 
باختین  هم می باشند. سبک شناسیِ باختین علی رغم سبک شناسی های سنّتی، ایدئوِلوژیک 
نیست؛ بلکه بررسی متن واقعی رمان و آرایه ها و انواع شگردهای نثر داستانی را وِجهۀ 
ازنظر سبک شناسی،  رمان  بی همتابودن  به  اعتراف  او ضمن  قرارمی دهد.  همّت خود 
ثابت می کند که رمان مدرن به لحاظ سبکی نوعاً بسیار پیچیده و متنوّع و توانمند است، و 
این که در این نوع ادبی اقلیم ها یا واحدهای سبکیِ کوچک امّا گوناگونی وجود دارند که 
درهمکرد و تعامل آن ها اقلیم سبک شناسانۀ بزرگ تری را به وجودمی آورند که خود رمان 

است و زمینه های چندصدایی را در خود تدارک می بیند. 
نویسندگان حاضر براساس پژوهش خود بر آن بوده اند تا نشان دهند که سلّاخ خانۀ 
تبلیغ و تقویت می کردند،  ادبیّات مدرن و پیشامدرن که جنگ را  از  انتقاد  پنج به هدف 
برای تدارک گفتمان ضدّجنگ در داستان پسامدرن، به نوآوری های سبکیِ گوناگونی 
روی آورده است. جدایی ناپذیری زبان و معنی در متن ادبیّات داستانی، عرضۀ واقعیّت های 
شبیه سازی شده به کمک توانش های زبان ادبی، تولید واقعیّت های جدید در داستان، کارکرد 
زبان )توصیفی( در ارائۀ داده های روایت که به مشاهده و استنتاج معنی توسّط خواننده 
کمک می کند، از جمله عواملی اند که متضمّن نوآوری های سبکی در داستان پسامدرن اند. 
شوربختانه جنگ در همۀ تاریخ زندگی بشر کم و بیش وجود داشته است، و در نگاه 
اوّل پدیده ای اجتناب ناپذیر است؛ امّا رمان وَنگِات گفتمانی را تدارک می بیند که می خواهد 
با استفاده از برخی سبک های پسامدرنیسم ادبی، جنگ را پدیده ای نحس و ناخجسته، 
و درعین حال مُندرسِ و مضحک و پیش پاافتاده جلوه دهد تا جهانیان دون شأن خود 
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بدانند که بخواهند با یکدیگر بجنگند. سلّاخ خانۀ پنج، که در ادبیّات پسامدرن آمریکا یکی 
از آثار پیش رو به حساب می آید، از دید پژوهش حاضر ویژگی هایی دارد که به واسطۀ 
آن ها توانسته است به هدف  خود برسد؛ ازجمله استفاده از طنز و کلام طعنه آمیز یا همان 
آیرونیای ناسازگار که اثری فوق العاده دارد. ویژگی دیگر استخدام شخصِ واحد )یعنی 
خودِ ونگات( به عنوان «نویسنده  ـ  راوی  ـ  شخصیّت» است؛ به این معنی که او کنشگری 
سه منظوره است و هم هویّتی واقعی دارد و هم شخصیّتی مجازی؛ به همین دلیل ذهن و 
زندگی این شخصیّتِ زمینی ـ  فضایی امکانی برای گسترش یک جهان داستانی نامألوف 
و اجِواف دو جهان عینی و ذهنی در آن است و به این ترتیب است که در داستان وَنگِات 
مرزهای عینیّت و ذهنیّت زایل می شوند. این ویژگی سبکی ضمن این که باعث می شود 
عین و ذهن در یکدیگر ریشه بدوانند و از یکدیگر مایه بگیرند، به گسترش مرزهای جهان 

داستانی و کابردی تر شدن تخیّل هم کمک می کند.  
برخی دیگر از اسُلوب ها و فنّ آوری های سبک شناسانۀ پربسامدتر رمان موردبحث 
عبار ت اند از زبان طعنه آمیز در روایت عینی، عناصری از فراداستان تاریخ نگارانه، استفاده 
از برخی ظرفیّت های داستان علمی  ـتخیّلی، آزادی شخصیّت اصلی از قید زمان و مکان 
برای پرورش روایت غیرخطّی و گسترش حوزۀ روایت، اجِواف جهان مجازی و جهان 
عینی، و زیبایی شناسی ساختار اقتباسی و انحرافی؛ هم چنین کاربرد زبان محاوره ای که 
داستان را به حوزۀ عمومی واردمی کند، تکرار فراوان برخی عبارت ها برای تثبیت این 
باور خاصّ که جنگ باعث حاکمیّت مرگ بر زندگی می شود، و ساختار اپیزودیک داستان 

که پی آمد طرح حوادث ضمنی و شکل گیری داستانک های فرعی در آن می باشد. 
اهمّیّت بیشتر کاربست این صنایع سبکی در سلّاخ خانۀ پنج از این نظر است که 
نویسنده قصددارد به واسطۀ آن ها گفتمان جدیدی را به خوانندگان عرضه نماید که نوعاً 
گفتمان رمان سنّتی و مدرن را بی اعتبار می کند؛ بر اساس این به نظرمی رسد گفتمان 
ضدّجنگ این رمان می خواهد لزوماً ادبی باشد. نظر نگارندگان این است که ونگات در این 
مسیر به هدف خود رسیده است؛ چراکه خوانندۀ رمان او چنان عمیق درگیر نوآری های 
سبکی و شگرد های داستانی می شود که رمان پسامدرن در نظرش به کلیّ با رمان سنّتی 
و مدرن متفاوت جلوه می کند و لذا درپیِ مواجه شدن با چنین روایتی از جنگ، این پدیده 

را پیش پاافتاده و بی ارزش می یابد و از آن بیزار می گردد. 
با توجّه به بحث پژوهش حاضر این سؤال مطرح می شود که آیا برای دست یابی انسان 
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معاصر به گفتمان ضدّجنگ و صلح مدار، رویکردهای فرهنگی که اصل را بر تعامل و 
تفاهم گفتمانی قرارمی دهند، از سایر رویکردها هدفمندتر و کارآمدترند؟ و آیا در این میان 
استفاده از زمینه ها و ظرفیّت های ادبی برای تدوین چنین رویکردهایی فرهنگی مناسب تر 

و پربازده تر از سایر عرصه های فرهنگ است؟ 
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 A S  tylis  tics of the Anti-War Pos  tmodern Narrative
in Kurt Vonnegut’s Slaughterhouse-Five

Ali Taghizadeh1, Ali Assghar Ghafouri2

Abs  tract  

Introduction: Vonnegut’s fiction is often read for science fiction, black humor, 

satirical, and pos  tmodernis  t. However, the present research reads Slaughterhouse-

Five mainly as an anti-war s  tory. Thomas F. Marvin contends that the meaning 

of the novel as anti-war is a mixture of “brutal realis   m with science fiction” in the 

context of which  it “challenges readers to make sense of a world gone mad” (131), 

while its madness is illus  trated in (a) Billy’s physical and mental inability to take his 

role as the protagonis  t because of which war is, for him, not more than a senseless 

slaughter of many victims, and (b) the portraiture of a nation that has des  troyed 

the basic human rights including freedom and democracy. Other critics have eval-

uated Vonnegut’s prose s  tyle in this novel as an anti-war s  tory. After reminding 

the reader about the inseparability of the form and content of Slaughterhouse-

Five, Kevin Aleaxnder Boon (2011) points to the replacement of nonlinear nar-

rative with the conventional linear narrative through which the author s  tages the 

experiences of Billy who is “uns  tuck in time”. Then Boon mentions a handful of 

“transitional devices” in the novel which the author uses weaving a cohesive s  tory 

by the cuts of experience which in turn grounds the disorientation of reading the 

main task of which is to formulate the time-memory relations (36). 

Background of the S  tudy: In Chapter 35 of his las  t novel, Timequake (1998), 

Vonnegut divides s  tory-tellers into two groups of “swoopers” and “bashers” while 

he considers far different working methods for each. He admits that swoopers 

write quickly and then come to pains  takingly revise their writing. Then, he claims 

that “Bashers go one sentence at a time, getting it exactly right before they go on 

to the next one. When they’re done they’re done” (108), and he puts himself in 

the second group. In Pity the Reader: On Writing with S  tyle (2019), Vonnegut 

1. Assis  tant Professor of American S  tudies. Razi University. Iran. 
2. Assis  tant Professor of Persian Language and Literature. Yasouj University. Iran.
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and Suzanne McConnell argue it is through bashing that Vonnegut has achieved a 

major breakthrough in the American pos  tmodernis  t fiction to formulate answers 

to two major ques  tions: “What in heck should we be doing? What in heck is really 

going on?” (165). Although Timequake came out about three decades after Slaugh-

terhouse Five, the latter is often regarded as Vonnegut’s answer to these ques  tions. 

The high frequency and worldwide dispersion of war is the major problem which 

he repeatedly satirizes in the novel to show war as trivial and the war authorities as 

clownish, so that the people take war as down to their ambition. 

Methodology: Taking it that Vonnegut’s text is a pos  tmodernis  t anti-war s  tory, 

a descriptive-analytical methodology is used to show how the “brutal realis   m” of 

the novel along with its episodic s  tructure, its delicate or fragile characterization, 

its  “tralfamadorian concept of time” which makes it possible for Billy to go “from 

life to death to life and then back to pre-birth in the novel” (McGinnis 2011, 155), 

and the features of a “plotless” novel help trivialize war through the analysis of the 

more important scenes, the more frequent language s  tructures, the interfusion of 

form and meaning, etc. 

Conclusion: Via a two-sided plot that simultaneously looks to the pas  t and the 

future, Slaughterhouse-Five provides a discourse that shows war as a ridiculous 

and sinis  ter yet avoidable phenomenon. It shows war as ugly and ridiculous, and 

as tedious, trite, and clownish, and war authorities as buffoons, so that the readers 

take war as down to their ambition and turn back to it. The s  tylis  tic features Von-

negut employs in this novel for the achievement of his anti-war purposes include 

the use of satire in objective and virtual narrative, his  toriographic metafiction, the 

sci-fi features, the protagonis  t as uns  tuck in time, juxtaposition of the real and the 

imaginary, the use of adaptive narrative s  tructure, as well as the traits of intertex-

tuality and narrative focalization.  

Key Words: Slaughterhouse-Five, S  tylis  tics, Anti-War narrative, Pos  tmodern lit-

erature, Kurt Vonnegut
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